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 درآمد

 ،آیه است  بنا به قول اکثر مفسران 111سیوری یوسیف، دوازدهمین سوری قرآن کریپ و دارا    

ز یای ا 1ها  مدنی اسیییت ی و به قول محدود  از راویان و مفسیییران از سیییورهتمام آیات آن ماّ

دوران کودکی تا زمان مرگ )ع( از  اسییت که داسییوان یوسییف  هایی ترین و زیباترین سییورهدلا 

)یا  پرداز از نظر روایت  ( او بیه تمامی و بب  ترتی  منققی  روایت شیییده اسیییت 2)تمنیا  مرگ 

به این سب  که احوال و داسوان هیچ پیامبر  به   رودپرداز ( از اسوثناها  قرآن به شمار میداسیوان 

فاقات بیان نشییده اسییت  ناوۀ جا و بب  ترتی  خاص  اتا  یکاین بول و تفصیییل در هیچ سییوره

روایت مسوقیپ آن از زبان  ،روددیگر  که درباری سیوری یوسف از اسوثناها  م پ قرآنی به شمار می 

نحن نقُّ َ علیکَ احسنَ »: اسوفاده کرده است« نحن» خداوند اسیت  خداوند در روایت آن از ضمیر 

در حالی که درباری  (؛3)یوسف:« لَمِن الغافلینالقص  بما اوحینا الیکَ هذا القرآن و ان کنتُ من قُبله 

ول را درباری ش ن نزول این سوره ذکر ییییییییق دوران، ها چنین چیز  وجود ندارد  مفس سایر داسوان

ا  خواسوند از خدا بخواهد که سورهآمدند و از او میمسلمانان به نزد حضرت رسول می  1اند: کرده

ها  شرعی و مسایلی  دید، عذاب ج نپ، دسوورها و امر و ن یبرا  آنان بفرسیود که در آن وعید، ت 

ها  خوی  احساس کنند  از این قبیل نباشید در قال  قصه باشد و آنان با خواندن آن فرحی در دل 

ی ودیان در پی    2؛ خداوند در برابر این درخواسیت مسیلمانان سوری یوسف را بر پیامبر نازل کرد  

ند که در زدکردند و به پیامبر بعنه میداسوان یوسف در تورات فخر میپیامبر و مسیلمانان به وجود  

کردند، ها  عجی  و غری  درباری یوسیییف از پیامبر میقرآن چنین چیز  وجود نیدارد و سیییوال 

                                                 
بدان که سوری یوسف به قول بیشورین علما، جمله به ماه فروآمده  عارمه و حسن شفوند »الاسرار: بنا به قول کشف  1

در ایناه این سوره در ماه نازل شده است »(؛ 3: 2، ج1330)میبد ، « این در مدنیات شمرند که جمله در مدینه فرو آمده 

عباس نقل شده که چ ار آیۀ آن )سه آیۀ نخست و آیۀ هفوپ( در مدینه در میان مفسران بحث و اشاال نیست، تن ا از ابن

 (282: 8، ج1338)ماارم شیراز ، « نازل شده است 

ربِّ قد ءاتیونی من الملک و »مسلپ است، بمیراند:  کهاو را در حالی  یوسف در پایان از خداوند درخواست کرده که 2

 «الدنیا و الاخره و توفنّی مسلماه و الحقنی بالصالحینعلمونی من ت ویل الاحادیث فابر السموات و الارض انت ولی فی

 (171)یوسف: 
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ها  منحصییر به فرد، بر دل پیامبر وحی خداوند در جواب ی ودیان، سییوری یوسییف را با تمام زیبایی

 (3-2: 3، ج1330(؛ )میبد ، 1781: 2، ج1311، عوی  نیشابور ، رک)کرد  

 طرح مسأله

 وها  مخولف از اقبال عام برخوردار شده است که از جنبه هاییقصهداسیوان یوسف یای از  

ها  قرآنی، از همان اوایل بخ  شیاعران و نویسیندشان اسیت  این داسوان در کنار سایر داسوان   ال ام

رهنگ قرآنی، هپ از بری  قرآن و هپ از بری  ترجمه و قرون اسییلامی و پا از نشییر و شسییورش ف

نوان ع هایی باتفسییرها  آن به زبان فارسیی، وارد ادبیات فارسیی شید  بسییار  از شاعران منظومه     

ها  دیگر فنون ادبی )تشبیه، اسوعاره، تمثیل، کنایه، تلمیح، مثل سیاخوند  در حوزه « یوسیف و زلیخا »

ن یوسف مانند: زیبایی، عش  زلیخا، پیراهن، عش  و انوظار پدر، مار و و    ( بسیار  از اجزا  داسوا

جفا  برادران، چاه، فروش به ب ا  اندک، جاه و حاومت، جوانی مجدد زلیخا و     مبنا  بسیییار   

از تصیویرها  شیعر  قرار شرفت که اسیوقصیا  آن ا و شیوی رویارد شاعران و نویسندشان به این     

   دلا   مموعی است داسوان خود موضوع پژوه

 ضرورت پژوهش

 ودارد پژوهشی درخصوص نحوی روایت قرآن کریپ به سیب  اهمیوی که داسیوان یوسف در   

ا و هبرا  دریافت مشاب ت شاناین داسیوان در تفسییرها بسییار ضرور  است  پژوهند   سییر تاریخی  

ها  با شرای  مخولف قرآن ها تفسیر ، این موضیوع را در ها  آن و نحوی روایت مفسی ران ولافاخ

   نداپژوه  در ابعاد مخولف آن پرداخوهبررسی کرده و به شوناشون 
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 یوسف  های تفسیری سورة گرایش

 ـ تأویلی تفسیرهای عرفانی. 1

  ها  تفسیر  مسلمانان استترین شرای بُعد عرفانی بازتفسیر سوری یوسف یای از م پ

عرفان و تصوف ارتباط عمیقی با هرمنوتیسپ دارد  بینامونیت، یعنی از ظاهر کلام باید به معانی، 

، فضایی را داشوه است  به سخن دیگروضعیت، اوضاع و احوالی پی برد که هنرمند قصد براحی چنین

د است رتر معوقتر  را کشف کرد و ظاهر کرد  مایال ریفالا و بین مون، معانی و مفاهیپ عمی از لابه

شناسی نیز از نشانه(؛ نظام327: 1301بینامونی، ساز و کار ویژی خواندن موون است  )رک، احمد ، 

مسئلۀ »دند شناسان معوقخورد  برخی از نشانهسویی با دنیا  ت ویل، تفسیر یا هرمنوتیسپ  پیوند می

 ها، چگونه معنیاست که واژهه اینها چه معنایی دارند، ناونیست که واژهشناسی ایناصلی در نشانه

(؛ تفسیرها  عرفانی نیز از این الگو  نقد ادبی یا خوان  مون 37: 1310کوئیلان، )مک« شوند می

ا  هسوند که مد  نظر آنان است و سعی دارند از مون و بینامون، این نوع دنبال معانیپیرو  کرده، به

ک، شود  )ررها  صوفیانه، نیییوعی ت ویل شمرده میمعانی را اسوخراج کنند  از برف دیگر، تفسی

 (20: 1303نویا، 

ب  ستفسیرها  عرفانی قرآن فقط در اخویار تصوف و عرفا نیست  اسماعیلیه و بابنیه نیز به

نی ها  بابایناه اعوقاد به نوعی خوان  خاص قرآن دارند از ظاهر آیات عبور کرده، در پی کشف لایه

شرا  اسماعیله را به یاسو ن یپ، در میان تفاسیر مخولف ج ان اسلام شاه بابنی  اشر دیدقرآن هسوند

به زبان پارسی و زبان عربی، تفسیرها  شوناشونی وجود دارد که یا برپایۀ عرفان و تصوف یا ت ویل 

ی ج ت در این بخ ، تفسیرهایی بررسبدینشال شرفوه یا ش گاه شرایشی به ت ویل نیز در دارند  

 که در این رسوه قرار دارند؛ اما بُعد عرفانی یا ت ویلی در تمام این تفسیرها یاسان نیست  شده است

 ترین تفسیرها  قرآن کریپ است  و  در تفسیر سوری یوسف،از ک ن زمخشر ،تفسیر جارالله 

ا هسعی دارد از سقح ظاهر واژشان داسوان عبور کرده به سقح زیرین معنایی یا بینامون واژشان، عبارت

توان شفت دست به ها دست یابد و تفسیر عرفانی ی عقلی از روایت یوسف انجام دهد  میو جمله

شاو لاغر، هفت بیند که هفت ، یوسف خوابی می03ت ویل آیات نیز زده است  به عنوان مثال در آیۀ 

ر مصر و خواب تفسیر شده، درباری هفت سال قحقی داین 08-00خورند  در آیات شاو فربه را می

شود  زمخشر  شرفون آب میوه را ت ویل به سال فراوانی و برکت سخن شفوه میپا از آن، هفت
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(؛ البوه 323تا: برکت و فراوانی و از میان رفون قحقی و شرسنگی کرده است  )رک، زمخشر ، بی

« زمان»ی و ختوان شفت که تفسیر زمحشر ، کلاه برپایۀ ت ویل شال شرفوه است  او به اخبار تارینمی

افونی ناینیز توجه کافی دارد  آیات را تفسیر لغو  کرده و در موارد  که برا  خوانندی امروز  دست

کند:  شونه مقرح میشذارد  مثلاَ نام برادران یوسف را اینقیموی در اخویار میاست، ابلاعات ذ 

 ( 370)همان: « جاد، آشره ی ودا، روبیا، شمعون، لاو ، زبالون، یشجر، دینه، دان، نفوالی، »

شیخ عبدالرزاق کاشانی، در شرح کواب ت ویلات قرآن حایپ یا تفسیر ابن عربی که براساس 

ت ویل مبونی بر کشف و ش ود نوشوه است، نگاه کاملاه عرفانی به مون سوری یوسف دارد  بُعد عرفانی 

است، بسیار پررنگ است  و   و معرفوی در نگاه او به یوسف و اتفاقاتی که در این سوره افواده

برانگیز است ت مل خاصی داشوه و درباری آن ا دیدشاه خود را مقرح کرده است  به مسایلی که بحث

ها  بانوان مصر  در مشاهدی جمال یوسف )ع(، مرحلۀ شدن دستعنوان مثال، در ماجرا  بریده

شدن در وجود ن سالک و غرقرا عنوان را کرده، و آن را شاهد خوبی بر بیخودشد« محو»عرفانی 

 لخود را بریدند، در مشاهده جما ىهادست فدار یوسییکه به دی صرزنان م»معشوق دانسوه است: 

 خود را درباخوه، فاصو ناپدید شردید، چون او یفان ىدر و فاتشانصشدند و  بیخود و از خود محواو 

 فوسی ابه نف اینمقام تم در زلیخااما  کردند؛ىو درد را ادراک نپ ذتششوند که ل یخبرب خوی  از

 (021: 1383 ی،)کاشان «برید یهیچگاه دست خود را نم ف،قیام داشت و یوس

لاسییرار و اکشییفترین تفسیییرها  قرآن که برپایۀ تفسیییر عرفانی شییال شرفوه،  یای از م پ

هجر  و  327ترین تفسییرها  فارسی اهل سنت به زبان فارسی است که در سال  الابرار از م پعدی

ا هالدین ابوالفضل میبد  به تحریر درآمده است  این کواب مدتدر دوری سیلجوقیان به وسیلۀ رشید 

حمد شد بعدها محققانی ازجمله مخلیفه به سعدالدین تفوازانی نسبت داده میدر نویجۀ اشیوباه حاجی 

لفضل اکامل مصنف ابیمعین آن را به نام تفسییر خواجه عبدالله انصیار  شناخوند و شناساندند  نام   

احمد م ریزد المیبد  است  از این دانشمند بزرگ اسلامی نیز ابلاعات چندانی بن سیعد   احمد بن

در دسیت نیست  و  در فروع، پیرو مذه  شافعی و در مسایل فق ی به نقل آرا  او عنایوی خاص  

در شناخت اسلام  داشیوه اسیت؛ اما در مباحث اصولی دین بر مشرب اصحاب حدیث بوده است که  

کنند و با و هرشونه توجیه و ت ویل آیات یا اسیییودلال تن ا به نقل و سیییماع آیات و اخبار اتاا می

( با وجود شرای  میبد  به 32: 1300شمرند  )رک، میبد ، ها  اعوقاد  ناروا میعقلی را در بحث
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سیر میبد  در نوبت اول تفهایی که اصحاب حدیث، نوبت سوم تفسیر او کاملاه ت ویلی است  ترجمه

ها را دقیقاه در مرتبۀ خود ترجمه کرده است از آیات قرآنی کرده بسییار دقی  است و تمام واژشان آیه 

ها تعقیدها  لفظی و معنو  هرچند این کار مخالف نحو زبان فارسیی اسیت و در بسییار  از جمله   

مفسی ر بسیار م پ بوده است  یادآور   وجود دارد؛ ولی این نوع ترجمه برا  رعایت امانت قرآن نزد 

 ه ق ( است  011 -383شود این تفسیر، شرح و بسط تفسیر خواجه عبدالله انصار  )می

تپ  : داسوان یوسف به مناسبتها و تعالیم عرفانی میبدی با استفاده از قصة یوسفتأویل

(Themو مضمون خاصی که دارد )،  ت ت ویل و تعلیما دسواویز مناسبی برا  عرفا و صوفیه برا

ها  این داسوان ت ویل کرده عبارت اند ها  م می که میبد  با اسوفاده از آیهعرفانی است  موضوع

 از:

سرّش آن بود که هر تا  مو  حم ال عشقی بود »      قصیۀ عاشی  و معشیوق، درد عشی       1

و  شوسفند چه حاصیل درد  از دردها  یعقوبی اشر نه درد عشی  یعقوبی بود  یوسف را با آن م  

کار بود  و چرا دلالی آن خود کرد ؟ ا  جوانمرد رب  العزه هفوصییدهزارسییاله تسییبیح ابلیا در  

: 3، ج1330)میبد ، « صیحرا  لاابالی بر باد داد تا آن یک نفا دردناک به حضرت عزت خود برد  

170-173) 

ات محور  یای از کلم»درد یای از موضیوعات و کلمات محور  در عرفان اسلامی است:  

سیخن عقار، کلمۀ درد است و این درد ربقی به آنچه معادل وج  و الپ در زبان عربی است ندارد؛  

بلاه مقصیود آمادشی روحی انسیان است برا  پذیرفون امور ذوقی و حقای  روحانی و چیزهایی که   

)عقار « تواند انگیزی کارها  اسییاسییی شییود و نیرو  حرکت سییالک به سییو  مقصییود شردد    می

 (    337: 1313نیشابور ، 

  اقبیال یعقوب بیه کلیت، که با این اعوماد از جزء نیز بازماند یعنی یعقوب اعوماد به کثرت   2

شاه خوی  ساخت که شفوه بودند پسیران خوی  کرد و قوت و قدرت آنان را در حف  یوسف تایه 

میبد ، خوند  )رک، و انا له لحافظون، به سیییب  تایۀ و  به غیر خدا آن را سیییب  محنت و  سیییا

 (20-23: 3، ج1330

  لقف ال ی در ح  یوسییف: تعبیۀ لقف ال ی اسییت درح  یوسییف، چاهی که اندر قعر آن 3

(؛ 01: 3)همان، ج« چاه با جگر  سییوخوه و دلی پردرد و جانی پرحسییرت از بینوایی در ح  زارید 
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باشید به بقا  سرّ و دوام   مراد از لقف ت یید ح »را این شونه تعریف کرده اسیت:  « لقف»هجویر  

اند که کرامت از ح  حصول مشیاهدت و قرار حال اندر درجت اسیوقامت تا حد  که شروهی شفوه  

 (332: 1313)هجویر ،« اند مراد است و این اهل لقف بوده

ا  از زیبایی ح  ا  از زیبایی و واله شییدن مردم: میبد  جمال یوسییف را ذره   نمودن ذره0

 (02: 3، ج1330عالمیان در برابر این زیبایی باقت و تحمل دیدار ندارند  )رک، میبد ، دانسوه که 

مشاهدی یوسف، یعقوب را به واسقۀ مشاهدی ح  بود جلّ »   یوسف واسقۀ جمال ح  بود:3

جلاله، هرشه که یعقوب، یوسیف را به چشیپ سیر بدیدند  به چشپ سرّ در مشاهدی ح  نگریسوی    

از و  در حجاب شید، مشاهدی ح  نیز از و  در حجاب شد، آن همه  پا چون مشیاهدی یوسیف   

جزع نمودن یعقوب و اندوه کشیدن و  بر فوت مشاهدی ح  بود نه بر فوت مصاحبت یوسف و آن 

ریست شتحس ر و تل  ف و  بر فراق یوسف از آن بود که آیینۀ خود شپ کرده بود نه ذات آیینه را، می

سییوخت، لاجرم آن روز که و  را دید و بر فوت آن میز آن نمیلان مونا دل خوی  را که پا ا

برد که سزا  بازدید به سیجود درافواد که دل  در مشیاهدی ح  دید، آن سجود فرا مشاهدی ح  می  

 (  107-138: 3)همان، ج« سجود جز الله نیست 

ردند و ا  به جمال خود واله شد، لاجرم آن شد که و  را غلام ک  خودبینی: یوسیف لحظه 3

 (03: 3به ب ا  بیست درم فروخوند!!! )رک، همان، ج

  یوسیف بر اسیاس اخویار خود زندان را انوخاب کرد لاجرم او را با اخویار خود شذاشوند تا   0

رب  »     روزشار زیاد  در زندان ماند همچنین و  برا  آزاد شیدن از زندان به اسبابی مووسل شد:  

جویی یا یوسییف تو از ما زندان خود خواهی آنگه خلاص از دیگر  می العالمین او را عواب کرد    

خواهی؟ به عزّت من که خداوندم که تو را در این زندان روزشار دراز و جز از میین وکیلی دیگر می

 (  01: 3)همان، ج«!!! بدارم

 ( 113: 3  تقدیر و حامت الله در ح  بندشان  )رک، همان، ج1

بیند غیرت همه به یوسییف مشییغول میکه یعقوب را ایناز این  غیرت عشیی : خداوند پا 8

ا  یعقوب، نگر تا پا از این نام یوسیف بر زبان نرانی و شر نه نامت از  »آید: عشیق  به جوش می 

 (121: 3)همان، ج« جریدی انبیاء بیرون کنپ 
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(در وار)پوشییییدهمووار »ا  از نفحات ح  بود  این نفحات   بو  پیراهن یوسیییف، نفحه17

 «جا منزل کنند ها  صییافی بینند و در آنها  مؤمنان و موحدان تا کجا سیینه شردند به سیینه عالپ می

شییود که مولو  در دفور اول مثنو  و در داسییوان پیر چنگی مفصییلاه ( یادآور  می138: 3)همان، ج

 درباری این نفحه بحث کرده است 

ها و تفسیرهایی است که خود امل با روایتها در تضاد کشیود که اکثر این ت ویل ملاحظه می

 ها  میبد  درکلکنیپ ت ویلیادآور  می میبد  در بخ  دوم تفسیییر به آن ا اسییوناد کرده اسییت    

تفسیییر و در این داسییوان، تماماه مربوط به نوبت سییوم تفسیییر )بخ  عرفانی( نیسییت و  ش گاه در 

به عنوان مثال درباری آیۀ  زده اسییت قسییمت دوم نیزکه بخ  روایی تفسیییر اسییت دسییت به ت ویل 

أ  ر در آیت تقدیپ و ت خیر اسییت تقدیره: لولا ان»( معوقد به تقدیپ و ت خیر اسییت: 20)یوسییف: 

برهان رب ه ل پ  ب ا و لانّه رأ  البرهان فلپ ی پ  و این قول اشرچه در اعِراب ضییعیف اسییت از رو   

و به  «تر است و به حال ایشان سزاتر    ا نزدیکمعنی نیاوسیت و پسیندیده ازب ر آنک به تعظیپ انبی  

عباس شفت: برهان ح  آن بود که بر ابن»ها  چند  نیز نقل کرده اسییت: مناسییبت تفسیییر روایت 

! شفت: یا یوسف، یا یوسفشزید و مینگرسیت ملای بر صورت یعقوب دید که انگشت بر و  می 

فی الانبیا و تعمل عمل السیییف اء     و شویند  شفت: انت مَاووبٌانید جبرئییل را دیید که می   و شفویه 

(؛ 31-37: 3، ج1303)میبد ، «!! جبرئیل پر خوی  بر پشت یوسف زد تا همه ش وت از و  برفت

ی به فراوانها  مذهبی در روایت میبد  بهتعصیی در پایان این بخ  تذکر این ناوه م پ اسییت که 

ه رد  او در مواق  مخولف ب نوشوه شده است خورد و تفسییر در سایۀ سنگین این تعصبات  چشیپ می 

ها  تند به آنان فروشذار نارده است  آراء دیگران  ییی مخصوصاه معوزله ییی پرداخوه و ش گاه از حمله

کرّات تعصیبات مفسی ر درکار تفسیر مداخله کرده و او را به کوبیدن معوزله   در تفسییر یوسیف هپ به  

ب له رب ه فصییرف عنه کیدهن انّه هو السییمی  العلیپ  وادار کرده اسییت  د در تفسیییر آیۀ فاسییوجا  

یقال هذه الایه رد  علی المعوزله الجَ میه فیما یزعمون انّ الانسان مالک نفسه »نویسد: ( می30)یوسف:

لا یحواج الی عصییمه رب ه علی المعاصییی و هذا نبی الله یوسییف یدعو بصییرف کیدهن علماه منه بانّ  

بینه المعصیییه ف خبر الله عن اجابه دعوته و صییرف عنه کیدهن کما  العصییمه هی الوی تنجیه و تحول

فرعون که اضیافت ملک و نعمت با خود  »شوید: (؛ جا  دیگر می33-30: 3، ج1330میبد ، « )تر  

کرد امام اهل قدرت و اعوزال ششییت که شفوند: القاعه مناّ لا من توفی  الله و یوسییف که اضییافت با  
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 (131: 3، ج)همان« ماعت ششت که شفوند: کلّ من عندالله ح  کرد امام اهل سنت و ج

ر پا یوسف ب»میبد  خواب یوسیف را در نوبت دوم تفسییر، این شونه روایت کرده است:   

کنار پدر همی بود و یعقوب او را هیچ از بر  خوی  جدا نارد  و به نزدیک و  بخفوی  پا شییبی 

ه که یوسییف از خواب درآمد، شونۀ رو  سییر  ها خفوه بود شویند که شیی  قدر بود و آدیناز شیی 

کرده و ارتعاد بر اعضیاء و  افواده، یعقوب او را در برشرفت شفت جان پدر تو را چه رسید؟ شفت:  

ها  افروخوه و ا  پدر به خواب دیدم درها  آسیمان ششیاده و فروزندشان آسمان همه چون مشعل  

وشین ششوه و دریاها به موج آمده و ماهیان دریا  ها  عالپ و بقاع زمین راز نور و ضییاء آن همه کوه 

ها درشرفوه  یا پدر مرا لباسیییی پوشیییانیدند از نور و کلیدها  خزاین زمین به به انواع لغات تسیییبیح

نزدیک من آوردند، آنگه یازده سییواره را دیدم که از آسییمان به زیر آمدند و آفواب و ماه با سییوارشان 

شییود که قلپ میبد  با چه م ارتی خواب ( ملاحظه می0-3: 3ج ،1330)میبد ، « مرا سییجود کردند 

یوسف را به تصویر کشیده است  و  تمام اماانات روایت را برا  نشان دادن جنبۀ قدسی و معنو  

همچنین فضییا  به اصییقلاح سییوررئالیسییوی، نیز حالت حماسییی این خواب به کار شرفوه اسییت    

دن، ماهیان دریا به انواع لغات تسبیح درشرفون، لباسی از هایی از قبیل درها  آسمان ششوده شمؤلفه

ها  مفعولی )تییییییوصیف( ششاده، نور پوشیدن مخصوص عالپ رؤیا است  همچنین به کمک صفت

ششییوه، درشرفوه، به موج درآمده و     ایماژهایی را در زبان این روایت به اسییوخدام افروخوه، روشیین

 ها  اصلی عالپاوم به آن بخشییده که این نیز از ویژشی شرفوه که حالت حرکت و جن  و جوش مد

خواب اسییت  از تصییرفات دیگر قلپ میبد  در این داسییوان، برخورد یوسییف با زلیخا پا از به     

حاومت رسییدن اسیت  میبد  این قسیمت را نیز در نوبت دوم تفسیر ذکر کرده است  از این بند،    

جزا  آن یای از مبانی م پ آراء صوفیه درخصوص سازد که اداسیوان دلا  عارفانه و صیوفیانه می  

ها خسوه و عشی  و معشیوق اسیت: زلیخا پا از ازدسیت دادن جمال و مال و بینایی از عبادت بت    

خواهد آورد دعا کرده، از خدا میشییود و به خدا  یوسییف و دین او )لا اسییلام( ایمان میمنفور می

یوسییف برسیید  خداوند م ر او را بر دل یوسییف حال که با حیله و تدبیر خود، نووانسییت به وصییال 

 اندازد که ازبیافاند و او را به وصیال یوسف برساند  پا از زار  زلیخا، خداوند در دل یوسف می 

کاشیای بدانسومی که زلیخا را حال به چه رسید و کجا  »شفت: زلیخا خبر بگیرد  یوسیف با خود می 

حسان کردمی و فساد معیشت و  به صلاح آوردمی افواد تا اشر در حال و  خللی است من با و  ا
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شوید که کنند زلیخا به یوسییف میدیگر را ملاقات میبالاخره این دو هپ« هاسییت که او را برمن ح 

خواهد: بازشرداندن بینایی، بازشرداندن جمال و به زنی شرفون اسلام آورده است و از و  سه چیز می

آورد  خواهد و هر سه حاجت او را برمیکرده، از خدا می او  یوسیف به ح  محمد و آل محمد دعا 

افزاید که زلیخا چندان به عبادت خدا مشییغول شیید که دیگر عشیی  و  در پایان داسییوان، میبد  می

صیحبت )آمیزش جنسی( یوسف در دل و  سرد شد  و  در جواب اعوراض یوسف به این سرد   

که معشییوق دیرین منی، دیگر شییو  یای آندارم: تو را به سییه سییب  دوسییت می »شوید: خود می

جلاله، لان آنگه که در بل  تو بودم از خدمت ح  غافل  محوشپ منی، سوم پیغامبر خدا  منی جلّ

: 3، ج1330)میبد ، « بودم اکنون که او را بشناخوپ تا از عبادت و  فارغ نباشپ با خدمت تو نپردازم 

اصیلی عرفان عاشیقانه در تاریخ تصوف وجود دارد:   ( در روایت و تحلیل میبد  چند مبنا  10-87

بودن معشییوق زمینی برا  درک و ذوق معشییوق   وسیییله2  بل  و درخواسییت از جان  عاشیی ؛ 1

ها  انسانی در برابر   سیود نداشون تدبیر و حیله 3؛ ۀ«المجاز قنقری الحقیقیییی»اصیلی یعنی خداوند:  

ولو  در داسوان شیر و نخجیران در دفور اول مثنو  ها است و متقدیر که از مبانی م پ تفار اشعر 

 تمام و کمال به آن پرداخوه است   

السیوین الجام  للقایف البساتین، ارر احمد بن زید بوسی، از دیگر  تفسییر سیوری یوسیف یا    

ا  از سوره را در هر فصل نگارنده نحست آیه»فصل دارد   37تفسییرها  صیوفیانۀ پارسیی اسیت      

کند و به شیرح و تفسیر آیه  الامام، شی ن نزول و تشیاب ات آن را بیان می  قول شییخ آورده، سیپا از  

کند با آوردن لقیفه، میاییه از آن را بیان می  رود و چون انیدک پردازد  آنگیاه بیه سیییر قصیییه می  می

هایی نیز بر آن آفریند  شاه بدان بسیینده نارده، اشییارات و نظیره هایی عارفانه و دلا  میمضییمون

ا  موارد بیا نقیل حمیایوی کلام را زینت    ایید  در مون تفسییییر چنید بیوی را آورده و در پیاره   افزمی

خورد از این قرار است: موعظه، لقیفه، هایی که در ضیمن این تفسییر به چشپ می  بخشید  عنوان می

 (؛ از3: 1310آباد، )عالی عباس« نظیره، اشییارت، حاایت، عبارت، نظایر، قصییه، بسییاط، خبر، تنبیه  

دیدشاه بلاغت، یای از نغزترین و زیباترین تفسییر پارسیی اسیت، جناس و سج ، بیشورین س پ را    

ترین ویژشی تفسییر سیوری یوسف،   ترین یا شیاخ  دارد و کلام را موزون کرده اسیت  یای از م پ 

شرایی است  هرچند احورام و اکرام امام علی در نزد اهل ارادت به حضیرت علی )ع( و نوعی شییعه  

شیود؛ اما در این تفسییر حضرت علی )ع( از جایگاه و سیما  خاص   ت نیز به فراوانی دیده میسینّ 
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ند کالله وج ه روایت میعلی مرتضی کرّم»برخوردار اسیت  به عنوان نمونه به این مورد توجه شود:  

 پی آن روز کی سیی د ما را علیه الصیلوه و السیلام در غقا  احُُد دندان بشاسوند او ردا  خوی     

دهن داشیت  شفوپ: یا سیی د ردا می خون آلوده شود  شفت: خون بر ردا شود ب ور است از آن کی به   

زمین شیود  شفوپ: چرا؟ شفت: زیرا کی اشر بر ردا شیود آب  بشوید و اشر بر زمین شود هرشز نبات   

 (333: 1300)بوسی، « ب ره شوند نروید  ردا خون آلوده شود ب ور از آنک حل  خدا از نبات بی

مناسبت بعضی آیات به رد  معوزله و اعوقادات آنان پرداخوه است  ازجمله البوه زید بوسیی به 

ری ان بن الولید کافر بود  دانست کی »شوید: در فصیی سیی و ن پ در جریان تعریف خواب ملک می  

خیز از شویند خیر و شیییر و نف  و ضیییرّ از خداسیییت و معوزله قدم در راه دعو  ایمان دارند و می

 (021« )همان« خداست و شرّ از ماست  پا آنجا کی احویاط و نظرست معوزله از کافر بدتر است 

شدن در چاه و رسیدن به مقام ا  از ماجرا  یوسف، زندانیحقی برسو  نیز تفسیر عارفانه

 (372 -283: 0تا، جعزیز  مصر دارد  )رک، حقی برسو ، بی

 نیـ عقلا شناختیتفسیرهای جامعه. 2

شیناخوی یا عقلانی هسوند  یعنی از عرفان، تصوف و  شروه تفسییرها  فارسیی، جامعه   دومین

رهیز ا  و شبیه این ا پفرقهها  ایدئولوژیای، ، از تندرو ا  ندارند و نویسندشان آن ات ویل هیچ ب ره

کرده، از جان  احویاط را مراعات ها  مخولف، کرده، در صیییورت اتایاء بیه آراء مشیییایخ یا فرقه  

تفسییییر معروف به سیییورآباد ، ت لیف ابوبار عوی  اند  تنیدرو  و حملیه بیه آراء دیگران ابا کرده   

ترین تفسیییرها  قرآن به زبان فارسییی هجر  قمر ، یای از کامل 080نیشییابور  مووفی به سییال 

 337اسیت  این تفسییر بر اسیاس شیواهد موجود پا از ترجمۀ تفسییر ببر  ت لیف شیده به سال       

الوراجپ فی تفسیر القرآن للاعاجپ معروف به تفسیر اسفراینی تصنیف شاهفورعمادالدین هجر  و تاج

، سومین تفسیر فارسی از نظر پیشینگی است  007ابوالمظفر باهر بن محمد اسفراینی مووفی به سال 

الظنون، شفکصورت پییییراکنده در چند کواب از قبیل از ابوبار عوی  نیشابور  ابلاع بسیارکپ و به

القرآن جبی  تفلیسییی و تاریخ شییییییییییییزیده وجود دارد  در نسییخۀ عاسییی   الوائبین، وجوهانیا

تاریخ »که ذیلی بر  320ت لیف ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل فارسی، مووفی به سال « السیاقکواب»

ی، د السییوربانعوی  بن محم»اسییت درباری عوی  نیشییابور  آمده اسییت: « تاریخ نیشییابور»در « حاکپ

القائفه ابی عبدالله فی عصره بنیسابور، صو ام بالن ار قو ام باللیل، عابد مجو د فاضل توفّی ابوبار شییخ 
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بوده  080فی صفر سنه ارب  و تسعین و اربعمائه  از این مخوصر علاوه بر سال فوت ابوبار عوی  که 

حمد بن همانا ابوعبدالله م« ابی عبدالله»شود چون مقصود از است تعل  و  به نیشابور نیز تییی یید می

: 1300، نیشابور )عوی « شردد کرّام سیجسیوانی است  کرّامی بودن صاح  این تفسیر نیز معلوم می  

نیشیابور  را از برفداران کرّامیه شمرده است  )رک، محمدخانی،   کدکنی نیز عوی سییزده(؛ شیفیعی  

ها  شوناشون و به مناسبت مقال، سخنانی را به روایت ( البوه عوی  نیشابور  در جا007-001: 1303

کرّام نقل کرده است  و  سنّی برفدار کرّامیه و میبد  هیصیپ و یا مسیوقیماه از محمد بن   محمد بن 

شیود که پا از تسیلط فقه شافعی و کلام اشعر ، شافعیه و   سینّی شیافعی بوده اسیت  یادآور  می   

دشی و فعالیت کرّامیان ی شده، به دشمنان خونی آنان تبدیل اشاعره قدرت مقلقۀ خراسان یی محل زن 

ها و جعل آراء آنان را از شییدند و از بین بردن آرار فار  و فرهنگی کرّامیه و سییاخون انواع ت مت 

شییود که در ؛ یادآور  می1(001-007: 1303شییمردند  )رک، محمدخانی، واجبات شییرعی خود می

به اسرائلیات راه یافوه است و به مناسبت وجود داسوان یوسف ها  جعلی موسوم این تفسییر روایت 

به عنوان  3ها  قرآن است ، تعداد اسیرائلیات در این سیوره به مرات  بی  از بقیۀ سیوره   2در تورات

ند کنویسید: دایۀ زلیخا برا  جل  عشی  یوسف به زلیخا به و  توصیه می  مثال عوی  نیشیابور  می 

ا  برا  یوسییف بسییازد دیوارها  آن از رخام سییپید باشیید و نق  آن، و در اصییل خانه خانهکه بت

را  ا اند، باشیید  زلیخا چنین خانهکه یادیگر را در آغوش شرفوهتصییویر یوسییف و زلیخا درحالی 

: 2افود  )رک، عوی  نیشابور ، جسیازد  دریده شدن پیراهن یوسف در آن خانه )قیقون( اتفاق می می

 ها است ها و شلفیهکه این نیز از اسرایلیات و یادشار  از الفیه( بدی ی است 1123-1123

ل تفصیل درباری آیات سوری یوسف شرح و تفصیعوی  نیشابور  به زبان زیبا  پارسی و به

 ها و احادیث را به فارسی شزارش کرده است داده و درباری ش ن اجوماعی آن سخن شفوه، اکثر روایت

زاداندیشی محسوسی وجود دارد و مفس ر سعی کرده است به دور از هر در روایت عوی  نیشابور ، آ

ه مذاه  ب ا حملهنوع هیچ و توصیف کند  رح، خود تفسیر را شا نحلهجریانی و نوع تعص  فار ، 
                                                 

 (181-110: 1301  درخصوص کراّمیه و فعالیت و قل  و قم  آنان در نیشابور، )رک، باسورث، 1

( مفصلاه ذکر شده است  )رک، ماارم شیراز ، 37-30  داسیوان یوسیف در چ ارده فصیل از سیفر پیدای ) از فصیل      2

 (280: 8، ج1338
 از دکور عبدالوهاب شاهرود  مندرج« نگین سلیمان»الاسرار، به مقالۀ برا  ابلاع بیشور درباری اسرائلیات در کشف   3

 رابت مراجعه شود یدالدین میبد ، جلد دوم، به کوش  دکور م د  ملکدریادنامۀ ابوالفضل رش
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و حوی زمانی که  وجود نداردفاران  دیگر و یا حوی اصرار در به کرسی نشاندن آراء مفسر و هپ

« ب ور و یا نیاوتر است»کند به نقل جملۀ ا  ذکر میکرّام در تفسیر آیه بن هایی را از محمدروایت

ر ، حروف مققعه را معنی کرده است: د السوری یوسف عوی  نیشابور ، در آغاز تفسیرکند  بسنده می

سوشند به آلا  من با »است:  نوشوه« اندشفوه»با ذکر م خذ  (؛1تلک آیات الاواب المبین )یوسف:

 (1787: 2، ج1311)عوی  نیشابور ،« و لقف من با یوسف و رحمت من بر برادران یوسفیعقوب 

بیه تفسییییر این آییه نیز دقیت شیییود: د و لقید هَمی ت به و هَپا ب ا لو لا ان رأ  برهان رَهب ه      

( مفس ر پا از نقل 037: 3، ج1013( این آیه از موشیاب ات قرآن اسیت  )رک، معرفت،   20)یوسیف: 

الله ۀمحمد هیصییپ رحمیییی»شوید: یوسییف، می« هَپ »زلیخا و « هَم ت»ی درخصییوص ها  مخولفقول

کرّام نیاوتر و ب ور اسییت که اند در معنی هَم ت به و هَپ  ب ا، قول محمد بن ها که شفوهشفوی: از قول

پ  یوسف النفا، هَپ  زلیخا هَپ  قصید و ارادت بود و هَ شوید هَم ت به هَپ  الاراده و هَپ  ب ا هَپ  حدیث

هَپ  اندیشییه بود از آن فراتر نشیید زیراکه شفت و ما ابُر  نفسییی اِنّ النافا لَام ارهٌ بالسییوءِ الاّ ما رحِپ  

کند  آن را تارار می« و ما ابُر  نفسی    »( و در تفسیر آیۀ 1128: 2، ج1311)عوی  نیشابور ،« رب ی 

ت انبیا و مصادی  آن در این تفسیر (؛ رأ  عوی  درخصیوص تنزیه و عصیم  1100: 2)رک، همان، ج

ا  را به زبان فارسی نقل کرده است که هنگام فروش یوسف، نامهعوی  مون وریقه کاملاه مش ود است 

« اهیپاله ابربسپ»)یای از برادران یوسیف( نوشوه و به مالک ذعر خزاعی داده بود  این نامه با   روبیل

وه بر این هنگام برشرداندن برادران یوسییف برا  (؛ علا1112: 2شییروع شییده اسییت  )رک، همان، ج

ا  سیخن شفوه که یوسف به یعقوب نوشوه و از  آوردن بنیامین نزد یوسیف، عوی  نیشیابور  از نامه  

احوالات و  و سب  پیر  او در جوانی پرسیده و ت کید کرده است که جواب آن را بر دست بنیامین 

    اما »فارسی نقل شده است  در قسموی از آن آمده است: بفرسیود  جواب یعقوب به این نامه نیز به  

العین و غمگسیار دل من و چشپ و چراغ من یوسف است که از  شوژ  پشیت من از جدایی آن قری 

و  جدا ماندم، عی  بر من منغ  ششت  زندشانی من تلخ ببود، اما تاریای چشپ و نابینایی من از 

چشپ من یوسف     در همه ج ان غمگسار من این  بسییار  شریسیون من اسیت بر فراق روشینایی    

کودک اسییت بنیامین     زن ار زن ار که بر این ضییعیف اندوهگن زن ار بخور  و بر من رحمت کنی 

(این دو مون مذکور از 1131-1137: 2)همان، ج   « تا خدا بر تو رحمت کند و او را با من فرسییوی 

 ت بسیار  برخوردار است نگار  در زبان فارسی از اهمینظر فنّ نامه
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تفسییییر عوی  نیشیییابور ، در حوزی جامعه و زندشی عاد  مردم، به دور از هر نوع ت ویل یا 

 ها  کرّامیه و برخی از نظریاتتفسییرها  فراواقعیوی اسیت  مفس ر یییی بدون در نظر شرفون اندیشه  

 دم، با واژشان شفاف و بها  یییی تفسییر را در مون جامعه و باتوجه به سقح اندیشۀ مر تندروانۀ فرقه

 نوشییوه اسییت  مثلاه هنگام سییفر ها  صییوفیانهبا تعبیذها  و ت ویل دور از تعقیدها  لفظی و معنو 

را  ا  پسییران من شر بنیامین»شوید: بنیامین به مصییر و فرقت یعقوب سییاکن کنعان به پسییران  می 

ان مد بود و امو  بیشورین همه اموضیای  کنید بازمبینیدا رو  نبی  عربی ام ی هاشمی را که نام  مح 

ها و درجو  بلندترین ترین همه شییفاعت ها بود و شییفاعو  بزرگ بود و مقام  برترین همه مقام

هاست  ایشان درپذیرفوند شفوند: مبینیما رو  او را شر ع د بشانیپ و خدا  بر این شواه همه درجت

ها  یعقوب را در پایان محنت  ؛ و دسییت آخر عوی  نیشییابور  سییب (1137: 2)همان، ج« اسییت 

ا  را در پی  مادر باشت، خدا  تعالی آن را از و  روز  یعقوب بزغاله»داسیوان برشیمرده است:   

بود  اند سییب  محنت یعقوب آننپسییندید و  را به درد فراق فرزند مبولا کرد تا عبرت شیرد و شفوه

ر به درد دل بگریست، خدا  تعالی آن را از ا  خرید فرزند را از مادر جدا کرد آن مادکه وقوی برده

 (1110-1113: 2)همان، ج« یعقوب نپسندید و  را به درد جدایی فرزند مبولا کرد 

همیت شذرد، اتفسیر محمد بن مسعود عی اشی، به داسوان و ماجرایی که بر یوسف پیامبر می

ر، و  شود  به سخن دیگدیده نمیبیشور  داده و با نااتی که مقرح کرده، محلّی برا  بحث و تنازع 

با نگاهی به مناب  روایت صحیح، به اهمیت داسوان و موضوع کانونی آن توجه کرده است  و  به ذکر 

برخی از اجزاء داسوان اقدام و سعی کرده است به صورت روشن، اتفاقات و ماجراها را شرح دهد  

ال ( شاه، ب)تایه مُواََا)چاقو( و  مُوَّاَادو صورت:  وجود دارد که به «مُوَّاَا»سوری یوسف واژی  31در آیۀ 

ها  فراوانی را موج  ششوه است  در تفسیر عی اشی، این لغت، ها یا مناظرهخوانده شده و بحث

زلیخا برا  آنان خوراک و مجلسی »خوانده شده و بر این اساس، تفسیر آیه انجام یافوه است: « چاقو»

 (113: 2، ج1011)عی اشی، « رنج ن اد و به هریک چاقویی داد شان تفراهپ کرد و در مقابل

صوص عنوان مثال درخعی اشی در تفسیر آیات، از احادیث معوبر نیز ب ری فراوانی برده است  به

ناسی شوضعیت یوسف در پیشگاه پدرش و برتر  او بر دیگران برادران ، بحث روانشناسی ی جامعه

بخشیدن او را بر دیگران بیان کرده است  بت فراوان یا برتر را علت اصلی مح« محافظت»کرده، 

صراحت بیان شده است که سوری یوسف، به 11شود در آیۀ (؛ یادآور  می133: 2)رک، همان، ج
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اساس است و شیقان آنان را تحریک کرده است: تبعیض یعقوب )ع( و حسادت برادران، موضوعی بی

عان ُ الْمسُْوَ لٌ وَاللَّهیُب ٍ قال َ بلَْ سوََّلتَ ْ لاُپ ْ أَنْفسُاپ ْ أمَْرا ه فَصبَْرٌ جَمذِ  ب دَم کَ ی قمَیٍصِهعَل و جُاؤوا

 (11یوسف: )  تَصِفوُن یَ ماعَل

(، جزئیاتی از شیوی برخورد یوسف با 32)یوسف: « اجعلوا بضاعو پ فی رحال پ»در ذیل آیۀ 

ف نویسد یوسنشاندن او در پ لو  خود می تر وبرادران ، برپایی می مانی و شناخت برادر کوچک

( 113: 2، ج1011به کارشزار خود دسوور داد پیمانه )لا کیل( را در وسایل او قرار دهند  )رک، عیاشی، 

 شدن پیمانه و دزد  آن کرده است و بحث مفصلی درباری شپ

عی مفس ر نظر قق جایی برا  بحث و مناظره درباری واژشان و در تفسیر رعالبی نیز مانند عی اشی،

ا هدرباری هریک از آن ا وجود ندارد  ممان است درباری آیات مخولف سوری یوسف، نظریات یا ت ویل

و تفسیرها  مخولفی وجود داشوه باشد و رعالبی بدون برح نظر خود، برخی از آن ا را مقرح کرده، 

واردشدن به  یر رعالبی،البوه یک ناوۀ م پ شیوی تفس سپا به شرح و تفسیر آیات پرداخوه است 

جزئیات اصول قانون در مصر ک ن و شیوی مجازات، پاداش یا نحوی برخورد کارشزاران با مجرمان 

است  درباری ات امی که به برادران یوسف وارد شده بود، درباری مسایل مخولف جامعه و مجازات 

 (338: 3، ج1011حث کرده است  )رک، رعالبی، ببنیامین 

وه شاه تفسیر قرآن و تفسیر سوری یوسف دانسترین تایهسودلال و عقل را م پفیض کاشانی، ا

( و از این دیدشاه، مسایل، حاایت یا احبار  را صحیح 33 -37: 3، ج1013)رک، فیض کاشانی، 

فیض « افیالص»داند که برپایۀ عقل و اسودلال فلسفی باشد  روایت، درایت، نقل و عقل در تفسیر می

هد و درود  البوه و  به تفسیر لغو  اهمیت فراوانی میترین ارکان تفسیر به شمار میکاشانی از م پ

 برد نیز اهمیت داده، از نظریات آن ب ره می« تفسیر بیضاو »در نقل اخبار یا اسودلال به 

ناوۀ م می که در تفسیر الصافی موجود است، نفوذ برخی از اسرائیلیات و روایات ضعیف در 

است  مفس ر شاهی دست به ت ویل آیات نیز زده است  مثلاه در داسوان هاروت و ماروت تفسیر آیات 

که در سوری بقره عنوان شده است، به شرای  به ش وت و در چنگال نفا افوادن دو فرشوه ت کید 

و اسیرشدن آن ا در چنبری جادو ت ویل کرده است  « قل »و « روح»کرده، هاروت و ماروت را به 

(؛ در تفسیر سوری یوسف هپ برخی از اسرائیلیات در تفسیر و  راه 137: 1، ج1013، ، )رک، همان

 یافوه است 
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شونه است  و  با تفصیل فراوان، سعی کرده است با راز  نیز همین خرشیوی تفسیر  امام ف

فسیر تشناسی و شفوگو یا دیالوشی که میان یوسف و برادران ایجاد کرده کرده، اتااء به مسایل جامعه

 (011 -011: 11، ج1027را به صورت اتفاقی زنده و باورپذیرتر بیان کند  )رک، فخر راز ، 

ها  مخولفی که درباری حوادث درون داسوان وجود دارد، بازشو جامی در تفسیر خود، نظریه

 عضی سهروز و باند هفت شبانهاند یوسف ده روز در چاه بود و بعضی شفوهبعضی شفوه»کرده است: 

ها  مورد اعوماد (؛ و  با اتااء به اخبار، احادیث یا نقل قول180: 1303)جامی، « اند روز شفوهشبانه

 دهد تر  از مون به دست میها  مخولف داسوان را شاافوه و تفسیر روشنخود، لایه

 تفسیر فردی یا ذوقی .3        

ر که فقط دیدشاه یا خوان  مفس  در مقابل این نوع تفاسیر، تفسیرها  دیگر  نیز وجود دارد

لف نظریات مخو، ببر ، «مُواََّا»را درست دانسوه و نظریات دیگران را رد کرده است  در همین موضوع 

فق ا، لُغویان و مفس ران را آورده و شائبۀ خاصی در درک درست مون ایجاد کرده است  مقصود از 

یک از نظریات درست است یا نزدیک به رأ  مکداکند که مینبا صراحت اشاره شائبه، این است که 

: 12، ج1012ک، ببر ، ر) توان نظر دقی  یا ققعی ببر  را در برخی از موارد دانست و نمی اوست 

 (127: 0ج تر دانسوه است  )رک، همان،را مناس « سای ن: چاقو»معنی  ؛ البوه(127 -118

  آوراهمیت فراوانی داده است  جم ببرسی در تفسیر خود به راویان مخولف و روایت آن ا 

ک واژه، ت ویل یا تحلیل یموضوع، معنی یکنظر راویان فروان و ت کید بر نظر آنان ی مثلاه درباری سپ

رد  خود را کند نظر فتواند شیوی تفسیر شیخ ببرسی باشد  او سعی نمیآیه و موارد شبیه این ا ی می

کند، بلاه با ارائۀ روایات صحیح، معنی درست و مناس  درباری موضوعی به بور قق  و یقین مقرح 

کند  به عنوان مقال درباری دیدار زنان مصر و یوسف )ع( و تدبیر ها، عبارات یا آیات را مقرح میواژه

زلیحا درباری علت عش  خود به بوسف پیامبر، ببرسی معانی مخولفی که در تفاسیر درباری یک واژه 

ست  بنا به قول راویان، برخی را درست و برخی را نادرست قلمداد کرده، مقرح کرده، عنوان کرده ا

؛ البوه مؤلف (308: 3، ج1302سعی دارد خوان  درست و موقونی از آیات داشوه باشد  )رک، ببرسی، 

و َ »فسیر عرفانی نیز دارد  در تشاه عنایوی به تفسیرها  نیمه القرآنیرتفس یف یانالبجم تفسیر م

ا عِبادِنَ ُ مِن هَ اِن فحشْاءالْ وء َوََ عَنْهُ الس  فصْر َ لِنَ ذلِک  کَ هاَن ْرَآ بُرْهان َ رَب لاب  ا لوَْ اْ ب ه  و َهَپ  تلَقدَ ْهَم

آن زن را کرد اشر  صدنیز ق فاو کرد و یوس صدو آن زن قنویسد: (؛ می20)یوسف: «  الْمُخْلَصینَ
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 ىو یدور کنیپ که به راسو ىو شناه را از و ىن شد تا بدرا  اینچنی خوی  ندیده بود برهان پروردشار

 (182 :11 ج ،1337 ی،ما بود  )ببرس  برشزیده و خال از بندشان

سف الجام ، سوری یوتفسیر دیگر فضل بن حسن ببرسی نیز بر همین منوال است  در جوام 

ان داده است  به عنو را خوانده، از دیدشاه لغو  بررسی کرده، سپا درباری ناات خاص سوره توضیح

نویسد: هنگامی که کاروان از مصر جدا شد، پدر آن ا شفت: من یوسف می 81تا  80مثال درباری آیات 

 شفوند: به خدا قسپ که تو در عقلی نسبت ندهید یابپ  اشر مرا به نادانی و کپبو  یوسف را درمی

یراهن را به صورت او افاند و بینا آن پ همان شمراهی قدیمت هسوی  اما وقوی که بشارت دهنده آمد

 خبرید؟ فرزندان یعقوبکه شما از آن بی دانپشد و شفت: آیا به شما نگفوپ من از خدا چیزهایی می

ا زود  برا  شمشفوند: ا  پدر از خدا آمرزش شناهان ما را بخواه که ما خقاکار بودیپ  پدر شفت: به

 (203: 3، ج1300ار آمرزنده  )ببرسی، کنپ که اوست بسیاز پروردشارم بل  آمرزش می

ها اهمیت داده، بر زیرساخت الگو  مون تفسیر قق ، بیشور به معنی لغو  واژشان و جمله

بودن او اشاره شده است  قق  درباری سن سوری یوسف به کودک 13ت کید فراوانی دارد  در آیۀ 

 (2713: 0، ج1023)قق ، « ذرد شو  همچنان کودک است و سال از چ ارده نمی»نویسد: یوسف می

شود  درباری عزیز مصر معوقد است وزیر ابلاعات تاریخی م می نیز در تفسیر و  دیده می

 (1801: 0ترین مقام در امور سیاسی مصر بود  )رک، همان، جبزرگ مصر یا عالی
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 نتیجه

ها  قرآن کریپ، درباری یای از پیامبران و ماجراهایی است که سوری یوسف از زیباترین سوره

از او سراغ داریپ  ماهیت این داسوان یا ماجرا، تاریخ وقوع این اتفاقات، واکن  یوسف، پدر یوسف 

یوسف پیامبر بودند و یییی سرزمین کنعان، مصر و پادشاهان مصر که مقارن  یییی حضرت یعقوب )ع(

ۀ منسجپ و منظمی شال شرفوه و پیرنگ داسوانی ی اتفاق واقعی صورت یک مجموعبهمسایل دیگر، 

ف ها  مخولکورها یا شخصیتاکه دارا  کار دهددر زندشی یک شخصیت تاریخی ییی را تشایل می

 پیامبر اتفاق افواده و ازاین مه فقط درباری یک ها  مخولف است ها و واکن (ها یا کن actاکت )با 

هایی که به آمده است  در نمونهوجود به اشونی در شرح و تفسیر آن ها  شونهمین رهگذر، شرای 

عنوان مناب  اصیلی مقالعه در مون پژوه  اشاره کردیپ، مشخ  است که شروهی از دیدشاه لغو ،  

اند  شروهی دیگر رکن تفسیییر کردها  و ارائۀ ابلاعات فق ی و حقوقی و شییرعی مف ومی و ترجمه

خوی ی و عقلانی را مد  نظر قرار داده و این شزینه را ب ورین روش تفسیر شناخوی یی یا روانشنا جامعه

 وار است و راه ت ویل وترین شرای  به یوسف، بُعد عرفانی و صوفیانهسوره قرار داده است؛ اما م پ

و  حامی فراوانی در تفسیرها  عرفانی، بلاغی و تصیرف هرنمنوتیک را به تفسییر باز کرده اسیت    

هایی در اند؛ اما تصیییرفکند تفسییییر کردهبور  که عرفان و ت ویل حاپ میند و هماناآیات کرده

اسوان در د  نیشابور شود به عنوان تصرف عوی شاید تن ا جایی که میشود  تفسیر عقلانی دیده نمی

آیۀ سوم است  و  در تفسیر آن اشاره به مباحثۀ  «احسین القصی   »یوسیف به شیمار آورد، تفسییر   

محل اخولاف شیدید مسیلمانان بر سیر آن موضیوع، یعنی مسئلۀ مخلوق یا نامخلوق بودن     کلامی و 

القصی  خواند زیرا که نامخلوق است، بر این قول  اند این را احسین جواب شفوه» قرآن کرده اسیت: 

؛ البوه وجود (1781: 2، ج1311)عوی  نیشابور ،  1«همۀ قرآن نامخلوق باشد زیرا که نامخلوق است 

                                                 

این مسئله از مباحث کلامی و محل اخولاف شدید مسلمانان است  اشعریان معوقد به قدیپ بودن قرآن و معوزله معوقد   1

د  انرآن را نیز قدیپ شمردهاند که جلد و اوراق ققدر در این موضوع افراط کردهاند،کسیانی نیز آن به حادث بودن آن بوده

-231: 2، ج1302اسیواد فروزانفر در تعلیقات معارف ب اء ولد مفصلاه در این باره سخن شفوه است، )رک،خقیبی بلخی،  

اند و برفداران ازلی ت آن مو رر از عقاید مسیحیان برفداران خل  آن شویا مو رر از ی ود بوده»(؛ شیفیعی معوقد اسیت   232

( محدث یا قدیپ بودن قرآن از مسایلی است که مسلمانان بر سر آن 808: 1303)مقدسی، « اند دانسوهی میکه کلمه را ازل
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سیر یافون اغلاط یا سوء تفراهدلیل یا علت مصادره به مقلوب سوره یا خواندن مون، ا عرفانیت ویل ی

ه و اند که یک هزاروانی یا بازتفسییر زیبایی از داسیوان یوسیف به دست داده   خنیسیت؛ اما نوعی باز 

 شاه شییعر و ادب ایران و ج ان شییده اسییت و هر شییاعر و هنرمند  با دید نو،تایههاسییت که سییده

ین ناوه به ادر پایان آفریند  تصویر جدید  از این فراق، عش ، دلداشی، عفت و تنزیه و پیروز  می

اهمیت دارد در درجۀ اول رعایت امانت در ترجمۀ قرآن به زبان  باید واقف بود که آنچه در تفسیرها

و نقل  ترجمهبرخی تفسییییرها، و در درجۀ دوم بعد عرفانی آن اسیییت ولی در  )یا عربی( فارسیییی

اه ببیعی است که این دو دیدش  یت بیشور  برخوردار استمها  قرآنی به زبان فارسی از اهداسیوان 

 موفاوت، این داسوان را در بررسی آنان موفاوت کرده است   

 

 

 

 

 

 

                                                 

خصیییوص در دوری خلافت م مون تا ع د الوار  بالله خلیفۀ عباسیییی  سییییوبی یک نمونه از این  اند بههیا ریخویه  خون

کدکنی نوشییوه ( شییفیعی301-307: 1078سیییوبی، ها را در دوری خلافت الوار  بالله نقل کرده اسییت  )رک، ریز خون

ا  نوشییت که بر سییر منبرها آن را اسییت که اخولاف بر سییر مسییئله به حد  رسیییده بود که مووکل به مردم بغداد نامه 

که مردم بحث و جدل درباری قرآن را رها کنند و هرکا سییخنی درباری مخلوق بودن یا نبودن قرآن خواندند مبنی بر این

ها  خود به آفواب در منظومۀ ( خاقانی نیز در یای از خقاب808: 1303ن  حلال اسییت  )رک، مقدسییی،  بگوید، خو

 شوید:الغرای  میخوپ

 یییییزدان و قران و کعبه و تیو  فیردان چارنید و میملات دو

 هادو محدث و دو قدیپ از آن  هاهیییر چار مرادبخی  جان

 یی  و فیییراز ناشیزیریددر شی  نظیریدهپ کعیییبه و هپ تو بی

 (113: 1313)خاقانی، 

 «القرآن کلام الله لیا بمخلوق»شییود که میبد  نیز در تفسیییر خود ضییمن خبر  به آن اشییاره کرده اسییت: یادآور  می

 ( 370: 2، ج1330)میبد ، 
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